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گفت و گو

معاون سازمان زمین شناسی راهکارهای فوری مواجهه با فرونشست را مطرح کرد

 مدیریت مصرف آب، پایدار سازی زمین 
دو سوم دشت های کشور درگیر پدیده فرونشست هستند

شما درباره فرونشست زمین در 
نقاط مختلف کشور هشدار داده 

و گفته اید که استان سیستان 
و بلوچستان به رتبه چهارم 

فرونشست ها رسیده است. بر 
اساس چه داده های مستندی 

وضعیت فرونشست زمین در این 
استان را تعریف کرده اید؟

از نظـــر مســـاحت می‌گویـــم. ببینید، 
رتبه‌بنـــدی فرونشســـت می‌توانـــد بـــر 
اســـاس معیارهای مختلفی باشد. اگر 
بر اســـاس مســـاحت صحبـــت کنیم، 
چهـــار اســـتان اصلـــی کـــه بیشـــترین 
مساحت فرونشست را دارند به ترتیب 
عبارتند از: اصفهان، کرمان، خراســـان 
رضوی و سیســـتان و بلوچســـتان. اگر 
مســـاحت دشـــت‌های فرونشســـتی را 
بر اســـاس مساحت اســـتان‌ها در نظر 
بگیریم، گلســـتان رتبه اول را دارد؛ باور 
کـــردن آن هـــم خیلی ســـخت اســـت 
امـــا فکر می‌کنـــم نزدیک بـــه ۳۰ درصد 
دشـــت‌های اســـتان گلســـتان درگیـــر 

فرونشســـت هستند.
امـــا اگر طبـــق نـــرخ فرونشســـت )مثلاً 
ســـانتی‌متر در ســـال( بررســـی کنیـــم، 
اســـتان‌هایی ماننـــد تهـــران، کرمـــان و 
اصفهـــان در صـــدر قـــرار می‌گیرنـــد. به 
عنوان مثال، برخی دشـــت‌های استان 
اصفهـــان بـــا نـــرخ ســـالانه بیـــش از ۲۰ 
سانتی‌متر فرونشست، مواجه هستند. 
بـــر  ثیـــر  تأ ی  مبنـــا بـــر  هـــم  گـــر  ا
ســـکونتگاه‌های انسانی و زیرساخت‌ها 
بگوییم، اســـتان‌هایی همچون تهران، 
اصفهان، خراســـان رضوی و کرمان به 
دلیل تراکم جمعیت و زیرساخت‌های 
حیاتـــی، بحرانی‌تـــر هســـتند و تقریباً 
در ۲۰ ســـال گذشته همین شـــرایط را 

داشـــته‌اند. 
پس به طور خلاصه اســـتان سیستان 
حت  مســـا نظـــر  ز  ا ن  چســـتا بلو و 
فرونشســـت در رتبه چهارم قـــرار دارد، 
امـــا از نظـــر شـــدت تأثیـــر بـــر زندگـــی 
بـــه دلیـــل  مـــردم و محیط‌زیســـت، 
خشـــکی‌هامون و کمبـــود آب، بســـیار 

اســـت. بحرانی 
 

می‌توانیم بگوییم سدسازی‌های 
افغانستان در ایجاد فرونشست 

در سیستان و بلوچستان تأثیر 
داشته است؟ چون در این سال‌ها 

سدسازی‌ها تقریباً اجازه ورود آب 
به ایران را نداده‌ است. قبل از آن‌ 

هم فقط سیلاب می‌آمد!
طبیعتاً خشـــک شدن تالاب‌هامون یک 
چالش بزرگ در سیستان و بلوچستان 
ایجـــاد کرد کـــه باعـــث افزایـــش گرد و 
غبار بیشـــتر و شـــرایط زیستی سخت‌تر 
شـــد. از ســـویی می‌بینیم کـــه به همان 
مقـــدار کـــمِ آب‌هـــای زیرزمینـــی هـــم 
فشـــار بیشتری وارد شـــد. قطعاً خشک 
شـــدن‌هامون شـــرایط را حادتـــر کـــرد 
و همیـــن شـــرایط را دربـــاره آذربایجان 

غربی و شـــرقی هـــم داریم.
مثلاً چیزی حـــدود ۵۰۰۰ کیلومتر مربع 
از دریاچه ارومیه خشک شده و همین 
خشـــک شـــدن بر منابع آبی هم فشار 
آورده اســـت. الان وقتی نگاه می‌کنیم، 
می‌بینیـــم کـــه ۸۰۰۰ کیلومتـــر مربع از 
مســـاحت دشـــت‌های حوضـــه آبخیز 
دریاچـــه ارومیه هـــم تحت تأثیـــر قرار 
گرفتـــه؛ یعنـــی مســـاحت دشـــت‌های 
فرونشستی که در دو استان آذربایجان 
شـــرقی و غربـــی هســـتند، بیـــش از 

مســـاحت خود دریاچه اســـت.
 

آیا آماری داریم که چقدر از این 
فرونشست‌ها بعد از خشک 

شدن دریاچه ارومیه ایجاد شد؟
سابقه فرونشســـت طولانی است. این 
پدیده از دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شـــروع شـــد 
و به تدریج گســـترش یافـــت. از زمان 
توســـعه کشـــاورزی و حفـــر چاه‌هـــای 
عمیـــق در کشـــور، مـــا با فرونشســـت 
روبه‌رو شـــدیم اما بســـیار کم. آنچه که 
بـــرای ما پرچالش شـــد، عمدتاً مربوط 
بـــه دهـــه ۸۰ می‌شـــود کـــه یـــک دفعه 
زنگ خطرهـــا به صدا درآمد و ســـپس 
در اواخـــر دهه ۹۰، یعنی از ســـال ۱۳۹۵ 
تا ۱۴۰۰ این روند به اوج خودش رســـید.

  
آیا فرونشست‌های استان 
فارس، به‌عنوان استانی با 

نرخ بالا، ناشی از خشک ‌شدن 
دریاچه‌هایی مانند بختگان، 

پریشان، طشک و دیگر منابع 
آبی است؟

 مـــا یـــک چرخـــه آب در زمیـــن داریم. 

اگـــر ایـــن چرخه بـــه‌ هـــم بخـــورد -که 
بـــه‌ هـــم خـــورده اســـت- در نهایت به 
خشک ‌شـــدن تالاب‌ها منجر می‌شود. 
تالاب‌های خشـــک و همچنیـــن مراتع 
رها شـــده بـــه کانون‌هـــای گـــرد و غبار 

تبدیل می‌شـــوند.
اگـــر در زیـــر زمیـــن هـــم آب بیـــش 
از حـــد برداشـــت شـــود، فرونشســـت 
رخ می‌دهـــد. بـــه همین دلیـــل گرد و 
غبار و فرونشســـت همزادند؛ یعنی در 
عمـــل همزمـــان و در کنار هـــم پدیدار 

می‌شـــوند.
عامل انســـانی در این میان بسیار مؤثر 
اســـت؛ چه در بهره‌برداری از منابع آب 
و چه در برداشـــت بی‌رویه. برداشـــت 
بی‌رویه یعنی بیـــش از ظرفیت طبیعی 

ســـالانه از یک منبع استفاده کردن.
عامـــل دیگـــر تغییـــرات آب‌وهوایـــی 
اســـت. اگـــر از ســـال‌های 1377-78 
ســـال   ۲۷ تقریبـــاً  کنیـــم،  حســـاب 
خشکســـالی را پشت ســـر گذاشته‌ایم. 
البتـــه در ایـــن دوره ســـال‌های نرمـــال 
یـــا پربـــاران هم وجـــود داشـــته، اما در 
مجمـــوع از اواخر دهه هفتـــاد تا امروز 
یک دوره پیوســـته خشکسالی را تجربه 

کرده‌ایـــم.
 

پس نقش مدیریت منابع آب در 
این وضعیت چقدر پررنگ است؟

ما مدیریـــت منابـــع آب را به ‌درســـتی 
انجـــام نمی‌دهیـــم. نیاز آبی مـــا مدام 
افزایـــش می‌یابـــد و در نتیجـــه فشـــار 

بیشـــتری بـــر منابـــع وارد می‌کنیم.
  

با وجود جدی بودن فرونشست 
و خالی ‌شدن آبخوان‌ها و 

همچنین بی‌توجهی به مدیریت 
آب و اینکه سیاست‌های آبی ما 

در قبال فرونشست تغییر نکرده 
است، آیا برنامه یا راهکاری برای 
کنترل گسترش آن وجود دارد؟

پاســـخ بـــه این ســـؤال خیلـــی پیچیده 
اســـت. دولت چهاردهم ایـــن موضوع 
را جدی‌تر پیگیری می‌کنـــد، اما این به 
معنای بی‌توجهی دولت‌های پیشـــین 
نیســـت. در هـــر حـــال، فرونشســـت 
همچنـــان یـــک چالش جدی اســـت. 
اصـــل ماجـــرا ایـــن اســـت که مـــا باید 
تـــاش کنیـــم کمتـــر مصـــرف کنیم و 

مصـــرف آب را بهینه ‌ســـازیم.
بخـــش کشـــاورزی، شـــرب و صنعـــت 
هر کـــدام بایـــد بســـته‌ها و راهکارهای 
ویـــژه خود را داشـــته باشـــند. در وهله 
اول بایـــد مصـــرف را مدیریت و کاهش 
دهیم. منابع آبی زیرزمینی مســـتقیماً 
وابســـته بـــه میـــزان مصـــرف و فشـــار 
برداشـــت هســـتند. بنابرایـــن راهـــکار 
اصلـــی چیـــزی جـــز مدیریـــت مصرف 
و تأمیـــن آب نیســـت. این بســـته‌های 
راهـــکاری در هر منطقه باید متناســـب 
با شـــرایط آن تدوین شـــوند؛ شـــمال، 
جنـــوب، مرکز، شـــرق و غرب کشـــور، 
همه اقتضائـــات خاص خـــود را دارند. 
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه منابـــع آبی 
محدودتـــر می‌شـــوند و میـــزان بارش 

هم کمتر شـــده اســـت.
 

تأسیساتی مثل سدها، 
نیروگاه‌ها، راه‌ها و... چقدر از 

سمت فرونشست‌ها تهدید 
می‌شوند؟

ســـدها چـــون در ارتفاعات هســـتند و 
فرونشست در دشـــت اتفاق می‌افتد، 
کمتر در معـــرض تهدید هســـتند. هر 
چقدر ســـازه‌ طولی باشـــد مثل جاده و 
ریل، بیشـــتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

 
آیا آماری از زیرساخت‌هایی که 

به ‌طور بحرانی در معرض تهدید 
هستند، داریم؟

بلـــه. طبـــق بررســـی‌ها، ۶۰۹ واحـــد 
مطالعاتی در کشـــور وجود دارد. از این 
تعـــداد، حـــدود دو‌ســـوم دشـــت‌های 
کشـــور )۴۱۰ واحد( درگیر این وضعیت 
هســـتند و از میـــان آنهـــا، حـــدود ۱۳۰ 
واحـــد در شـــرایط بحرانی قـــرار دارند.

  
آیا منظور شما از بحران، هکتارها 
زمین کشاورزی است که بلعیده 

می‌شود؟
آنچه شـــما می‌گویید در واقع ریسک و 
خطری اســـت که باید ارزیابـــی کنیم؛ 
اینکـــه ســـازه‌های مـــا تـــا چـــه انـــدازه 
تحت‌تأثیر فرونشســـت قرار دارند. اما 
وقتـــی می‌گوییـــم ۱۳۰ دشـــت بحرانی 
داریم، این ارزیابی بر اســـاس پارامترها 
و مؤلفه‌هـــای مشـــخصی انجام شـــده 

اســـت؛ اینکه آبخوان‌ها یا ســـفره‌های 
افـــت  میـــزان  چـــه  زمینـــی  زیر آب 
داشـــته‌اند، کیفیـــت آنهـــا تـــا چه حد 
کاهش یافته، اهمیـــت آنها چقدر زیاد 
بوده و نرخ فرونشست در چه سطحی 
قـــرار دارد. در واقـــع همه ایـــن عوامل 
مدل‌سازی می‌شـــوند تا مشخص شود 

کجا شـــرایط بحرانی دارد.
 

وقتی می‌گویید بحرانی یعنی 
آبخوان‌ها خالی شده و مرگ 

سرزمینی اتفاق افتاده است؟
مـــا بـــه لحـــاظ شـــرایط منابـــع آبـــی 
می‌گوییـــم بحرانـــی، ممکـــن اســـت 
مناطقـــی کـــه زیرســـاخت‌ها تهدیـــد 
می‌شـــوند هـــم در ایـــن دشـــت‌های 
بحرانی وجود داشـــته باشـــد یـــا خیر.

  
آقای‌ شهبازی، وقتی می‌گوییم 

بحران دشت‌ها، انگار یک 
بیابان بدون سکونت انسانی 

تهدید شده است که لزوماً توجه 
تصمیم‌گیران را به خود جلب 

نمی‌کند. می‌خواهم بدانم که 
این بحران‌ها چقدر جمعیت 

انسانی ما را تهدید می‌کند؟
مثـــل  طقـــی  منا گفـــت  ن  ا می‌تـــو
جنـــوب غـــرب تهـــران، شـــمال شـــهر 
اصفهان، شـــهر کرمان و شـــمال شهر 
مشـــهد شـــرایط بحرانـــی دارنـــد، زیرا 
زیرساخت‌های شـــهری در این مناطق 
تحت‌تأثیر قرار گرفته‌انـــد. اصفهان در 
رتبـــه اول قـــرار دارد، به ایـــن دلیل که 
جمعیـــت زیـــادی را تحت تهدیـــد قرار 
می‌دهـــد و اولیـــن شـــهری اســـت که 

فرونشســـت وارد آن شـــده اســـت.
 

برخی از کارشناسان می‌گویند 
اصفهان به دلیل فرونشست‌ها 

در سال‌های آینده قابل سکونت 
نخواهد بود. شما این را تأیید 

می‌کنید؟
ببینید، یک اتفاق ناخوشـــایند در حال 
وقوع اســـت، ولی به این معنا نیســـت 
که یک شـــهر به طور کامل خـــراب یا از 
نظر ســـازه‌ای غیرقابل ســـکونت شود. 
واژه »غیرقابل ســـکونت شـــدن« برای 

شهرهای بزرگ کمی‌ســـنگین است.
 

پس اغراق‌آمیز است؟
بحـــث اغراق‌آمیـــز بودن نیســـت. اگر 
ساختمانی تخریب شود، دوباره تعمیر 
می‌شـــود و دولت وظیفه دارد برای یک 
شـــهر ۲ میلیـــون نفـــری، از هـــر جایی 
مثـــل دریـــا یا نصـــب آب‌شـــیرین‌کن، 
آب تأمیـــن کند. امـــا برای روســـتاها و 
مراکز کم‌برخـــوردار، این گزاره درســـت 
اســـت. مثلاً می‌بینیم که در خراســـان 
جنوبی و سیستان و بلوچستان خیلی 
از روســـتاها تخلیه و غیرقابل سکونت 
شـــده‌اند. می‌خواهم بگویم این گزاره 
درســـت اســـت ولی بیان آن بـــرای کل 
کشور درست نیســـت و برخی رسانه‌ها 
بـــرای جلب توجه مخاطـــب یا مقام‌ها 

این را بزرگنمایـــی می‌کنند.
 

آیا این تیترها به این دلیل 
نیست که هیچ راهکار اجرایی 
برای حفظ آبخوان‌ها و کنترل 

فرونشست دیده نمی‌شود؟
راهـــکارش ایـــن اســـت؛ مـــا در مرکـــز 
کشـــور جمعیـــت زیـــادی را داریـــم که 
بـــا خشکســـالی و مشـــکل آب مواجـــه‌ 
اســـت. این جمعیت باید در کل کشور 
پراکنده شـــود. ســـواحل جنوبی کشور 
تقریباً خالـــی از جمعیت اســـت؛ آنجا 
اگـــر آب هـــم کـــم باشـــد، می‌تـــوان از 
آب‌شـــیرین‌کن اســـتفاده کـــرد؛ مثـــل 
کاری کـــه کشـــورهای حاشـــیه خلیـــج 
فارس و خیلی از کشـــورهای دیگر دنیا 

انجـــام می‌دهند.
  

با توجه به اینکه فرونشست در 
شهرهایی مانند شیراز و اصفهان 

تمدن و آثار تاریخی ما را تهدید 
می‌کند و کارشناسان معتقدند تا 

زمانی که آبخوان‌ها سیراب نشده 
و برداشت بی‌رویه آب متوقف 

نشود، مرمت آثار بی‌فایده است، 
چه راهکاری برای نجات تاریخ و 

جلوگیری از این بحران پیشنهاد 
می‌کنید؟

واقعیـــت این اســـت که با یـــک پدیده 
زمین‌شـــناختی وســـیع در مقیـــاس 
منطقـــه‌ای مواجه هســـتیم. عرصه‌ای 
کـــه یک ســـازه تاریخـــی بر آن اســـتقرار 
یافته، تنها بخـــش کوچکی از این پهنه 

بـــزرگ محســـوب می‌شـــود. در چنین 
شـــرایطی، تداوم فرونشست می‌تواند 
به ‌طـــور قطع بـــه ســـازه غلبه کـــرده و 
خســـارات جدی و غیرقابل جبرانی بر 
آن وارد آورد. در ایـــن وضعیت، چاره‌ای 
جـــز اتخـــاذ تدابیـــر مشـــخص وجـــود 
نـــدارد؛ هرچند اجـــرای آنهـــا در عمل 
دشـــوار و زمان‌بر اســـت. اولیـــن اقدام 
ضـــروری، تعییـــن اولویت‌هـــا و تعریف 
برنامه‌های فوری و اضطراری اســـت. در 
این میـــان، مهم‌ترین اقدام آن اســـت 
کـــه دســـت‌کم در حریم آثـــار تاریخی و 
باســـتانی و نیز در محدوده ســـازه‌های 
حیاتـــی، برداشـــت آب بـــه‌ طـــور کامل 
ممنوع شـــود. این اقدامی‌است عملی 
و قابـــل اجـــرا؛ زیـــرا هرچنـــد مدیریت 
کل یـــک دشـــت در تـــوان ما نیســـت، 
امـــا می‌توان فشـــار برداشـــت آب را در 
حریـــم اثر بـــه‌ طور محســـوس کاهش 
داد. چنین رویکردی می‌تواند بخشـــی 
از تهدیـــدات ناشـــی از فرونشســـت را 

مهـــار کند.
به مـــوازات این اقـــدام، بایـــد موضوع 
ترمیم و پایدارسازی سازه در دستور کار 
قرار گیـــرد. ترمیم، در حـــوزه تخصصی 
مهندســـی عمران و مرمت آثار تاریخی 
قرار دارد و توســـط متخصصان مربوطه 
انجام می‌شـــود. در مقابل، پایدارسازی 
به زمین‌شناســـی مهندسی و مکانیک 
خاک وابسته اســـت و مستلزم تقویت 
بســـتر زمین به‌ منظور ارتقای مقاومت 
ســـازه در برابـــر آســـیب‌های احتمالی 
اســـت. بنابراین، تنها از رهگذر اجرای 
همزمان این دو رویکرد -‌محدودسازی 
برداشـــت آب در حریـــم آثـــار تاریخی و 
ترمیم و پایدارسازی ســـازه‌ها- می‌توان 
بـــه میـــزان قابل‌توجهـــی از شـــدت 
تهدیدات ناشـــی از فرونشست کاست 
و از میراث ارزشمند فرهنگی و تاریخی 

کرد. حفاظت 
برای رســـیدن به این هـــدف، در حوزه 
مدیریت منابـــع آب و مهندســـی آب، 
باید اقدامات متعـــددی در زمینه‌های 
مهندســـی، ترویج، آزادسازی و مسائل 
اجتماعـــی انجام شـــود. ایـــن موضوع 
یک مجموعـــه پیچیده اســـت که تنها 
با نـــگاه بخشـــی قابـــل حل نیســـت؛ 
بویژه در مناطقی ماننـــد اطراف تخت‌ 
جمشید، برداشـــت آب باید محدود یا 
ممنوع شـــود تـــا منابع آبـــی از طریق 

بارش و گـــذر زمان تغذیه شـــوند.
 

راهکار شما ممکن است برای 
تخت جمشید کارایی داشته 

باشد، اما با آثاری مانند میدان 
نقش جهان یا سی‌وسه پل در 

وسط شهر اصفهان چه باید کرد؟
من بیش از بیســـت ســـال تجربه دارم 
و تأکیـــد می‌کنـــم چنیـــن موضوعاتی 
ذاتـــاً پیچیده‌اند. هیچ‌کـــس نمی‌تواند 
راه‌حل ســـاده‌ای برای آنهـــا ارائه دهد. 
بـــرای نمونـــه، وقتی قـــرار اســـت تنها 
پنـــج هکتـــار از اراضی تاریخی بررســـی 
و حفاظـــت شـــود، میـــزان پیچیدگـــی 
کار را می‌تـــوان درک کـــرد؛ حـــال تصور 
کنید گستره وسیع دشـــت‌هایی را که 
با بحران فرونشســـت درگیر هســـتند؛ 
مدیریـــت چنین بحران‌هایـــی نیازمند 
یـــک برنامه ملی اســـت. خوشـــبختانه 
در ســـال‌های اخیـــر شـــاهد افزایـــش 
آگاهـــی و توجـــه دولتمـــردان بـــه ایـــن 
معضـــل هســـتیم و ایـــن امـــر را باید به 

فال نیـــک گرفت.
 

مسئول حل معضل 
فرونشست‌ها کدام سازمان یا 

وزارتخانه است؟
مســـئولیت اصلـــی مدیریـــت معضـــل 
فرونشســـت بـــر عهـــده وزارتخانه‌های 

نیـــرو و جهاد کشـــاورزی اســـت.
ســـازمان زمین‌شناســـی و اکتشـــافات 
معدنی کشـــور هم عضو »کارگروه ملی 
ســـازگاری بـــا کم‌آبی« اســـت کـــه طبق 
مصوبـــه هیأت دولت تشـــکیل شـــده 
است. وظیفه اصلی این سازمان در آن 
کارگروه، شناســـایی دشت‌های بحرانی 
و مناطق در معرض خطر فرونشست و 
ارائه نقشـــه‌های خطر به دســـتگاه‌های 

اجرایی است.
به عبارت دیگر ســـازمان زمین‌شناسی 
نقش پایش، هشـــدار و ارائه اطلاعات 
فنی را بر عهده دارد، اما تصمیم‌گیری، 
برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات سازگاری 
بـــا کم‌آبـــی و مدیریـــت منابـــع آب بـــر 
دوش وزارتخانه‌هـــای نیـــرو و جهـــاد 

کشاورزی است.

رئیس‌جمهـــوری با انتقاد از برداشـــت بی‌رویـــه آب در اصفهان و قزوین، فرونشســـت 
»وحشـــتناک« زمین را تهدیـــدی جدی برای آثـــار تاریخی و تمدنی ایران دانســـت. این 
پدیده که ناشـــی از برداشـــت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی، خشکسالی‌های طولانی‌مدت 
و مدیریـــت نادرســـت منابـــع آبـــی اســـت، نه‌تنهـــا حیـــات دشـــت‌ها بلکـــه امنیـــت 
زیرســـاخت‌ها، ســـکونتگاه‌های انســـانی و میـــراث فرهنگی کشـــور را تهدیـــد می‌کند. 
مســـعود پزشـــکیان هشـــدار داد نمادهای هویتی و تاریخی ایران در معرض نابودی‌اند.

همین هشـــدار بهانه‌ای شـــد تـــا گفت‌و‌گویـــی با رضا شـــهبازی، معاون زمین‌شناســـی 
ســـازمان زمین‌شناســـی و اکتشـــافات معدنـــی کشـــور دربـــاره ابعـــاد گســـترده بحران 
فرونشســـت انجام شود. شـــهبازی گفت، از سال ۱۴۰۰ سیســـتان و بلوچستان به دلیل 
خشک شـــدن تالاب‌هامون وارد رتبه چهارم دشـــت‌های فرونشستی کشور شده است؛ 
رونـــدی که همزمان با شـــدت گرفتن سدســـازی‌های افغانســـتان بر آب‌های مشـــترک 
خ داده اســـت. او همچنیـــن تأکید کرد، اســـتان‌های فـــارس، اصفهان و  ایـــن منطقه ر
آذربایجـــان نیز با بحران فرونشســـت مواجه هســـتند و تنها راه نجات میـــراث تاریخی، 
ســـکونتگاه‌های انســـانی و منابع آب، مدیریت مصرف آب و پایدارســـازی زمین اســـت.

 فر ونشست زمـین
زنگ بـیداری برای میراث فرهنگی و جمعیت ایـران
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»تخلیه روستاها در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شده است. اصفهان و تهران در مرز بحران!«
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